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خرده نظام سياست                                           
 

است كو در سطح كلان نظام اجتماعي كار تنظيم " اجبار"و " قدرت"سياست بو يك معنا عرصو 
روابط داخلي وبيروني اجتماعات انساني را بر عهده دارد بو عبارتي ديگر سياست در بستر جريان 

فرمانبري شکل گرفتو و در تكوين اىداف ايدئولوژيك جوامع وىدايت نظام  –فرماندىی تعاملات مبتني بر
 ، پذيري از خرده نظامهای اجتماعياجتماعي بدان سوي نقش مهمي را بازي مي كند و با مشو تاثير

اقتصادي و فرىنگي  بدليل حاكميت عمل و پراتيك بر خرده نظام سياسي ، ميدان اثر آن بر حيات 
.  سيار گسترده بوده وگاه بطوركامل بر نظام اجتماعي تسلط مي يابد جوامع ب

بو سخني ديگرخرده نظام سياسي با يكپارچو سازي وخصلت عام بخشيدن بو رفتارىا ومطالبات خُردِ 
فرمانبري و نيز در عرصو ای وسيع تر از طريق امصاد  –واقع درميدان تعاملات انساني مبتني بر فرماندىي 

بو امذام رسالت سترگ ساختاربندي اجتماعي   -و شكل عالي آن يعني نهاد حكومت  -اديترتيبات نو
چرا كو اساس و  .و حفظ و حراست ازآن درابعاد دروني و بيرونی مشت گماشتو و بر آن تاكيد مي ورزد

گرديده ىستي نظام اجتماعي منوط بو استقرار ترتيباتي است كو درمحدوده آن رفتارىاي خُرد انساني تعريف 
كو  -و اجازه ايفاي نقش وكنش وواكنش اجتماعي بو افراد داده شود تا بدين صورت پيش بيني واكنشها 

عملي شده و امكان پيدايش آرامش و آسودگي در اجتماعات برقق  -اساس دوام تعاملات انسان است
.  يابد 

کو باشد يك وظيفو عمده  ئولوژي و ىدفيي كو داشتو باشد ومتكي بو ىر ايدبهرحال سياست ىر تعريف
و كليدي دارد و آن ىم امصاد و استمرار نظم اجتماعي است نظمي كو بقاء و پايداري كل نظام 

اجتماعي را در گرو خود دارد و ازينروست كو سياست اغلب درپي ساختن نظمي است كو تکيو گاه 
ير در ىيات اجتماعي بشر فقط اقتصاد ، فرىنگ و تاريخ جوامع باشد اما سياست با مشو توش و توان تاث

در چهار چوب ساختار ىاي اقتصادي ، اجتماعي و فرىنگي قادر بو اعمال نظر ، كنترل تعاملات خرد 
واستوارکردن نظم اجتماعي مي باشد بطوری کو اگر حكومت و نهاد وابستو بو آن را صورت عالي نظام 
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دا چهار چوب و كيفيت ابن نهاد شديسياسي وابزار اعمال حاكميت ونظم دىي بو اجتماع بدانيم 
.  وابستو بو اين خرده نظام ىاست

ابعاد مختلف آن  بديهی است کو اولين قدم براي امصاد نظم در حوزه نظام اجتماعي ، تامين امنيت در
فقط بواسطو آن مي توان از  اعم از امنيت جاني ، مالي ، رواني و اجتماعي می باشد چيزي كو فقط و

كل نظام اجتماعي اجتناب كرده وامكان فعاليت انساني را در چهار چوب نظم پيش فرو پاشيدگي 
" دىنده بوده و عملا ساختو فراىم مسود چرا كو زندگي دربرت اضطراب مداوم وترس پيوستو بسيار آزار

در واقع سياست و  .تفكر را از انسان باز مي ستاند امكان ىر گونو خلاقيت در ميدان بذربو و جهان
. آورد مشين نيازمندي بشر بو امنيت مي باشد  م سياسي رهنظا

دراين جا مي بايست بو نقش پارادو كيسكال نظام سياسي در حيات اجتماعي اغلب اقوام و ملل 
بو اين ترتيب كو نظام ىاي سياسي مستقر در اجتماعات فوق درطول تاريخ مشواره نقشی  .اشاره كرد

از سويی از سرزمين ومردمان برت حاكميت  د بو اين مرو كو اين نهاددوگانو و متناقض مسا بازي كرده ان
خود در برابر بيگانگان و نظامهاي اجتماعي پيرامون محافظت كرده و ازسوي ديگر خود بصورت عاملي 

و بدينگونو نظام سياسي خود فلسفو  خود درآمده استقدربسند در بروز احساس ناامني در درون اجتماع 
.   نقض كرده است پيدايش خويش را

لازم است اشاره شود کو درحوزه جامعو شناسي سياسي عوامل متعددي را در قدربسندي يك نظام  
، وسعت سرزمين و کيفيت فرىنگی از امشيت اند كو از آن ميان ؛ تعداد جمعيتسياسي دخيل دانستو 

:  قابل توجهی برخوردارند 
عيت ونيروي انسانِي يك اجتماع را فاكتوري براي از روزگاران قديم فزوني جم :عامل جمعيت  –الف 

قدرت نظام سياسي محسوب مي داشتو اند چرا كو نفوس فراوان ازيك سو بو افزايش سپاىيان و نيروي 
نظامي ياري کرده و ازطرف ديگر بو امكان امصاد توان مالي براي ىزينو كرد در مسير نظامي گري و كشور 

. گشايي كمك مي رساند
وسعت سرزمين و جغرافياي ملل در اعصارگوناگون مشواره نقطو ثقل  :وسعت سرزمينی عامل  -ب

می آمده است بو اين سبب كو اين      اساسی براي نظام سياسي وبويژه نيروىاي دفاعي آن بحساب 
 ، استعداد را برای نظام سياسی فراىم می مسود کو با پراكندن نيروي نظامي دشمن در محدوده ای گسترده

امكان بسركز توان لجستگي وعملياتي آن را از ميان برده و نگهداري سرزمين فتح شده را " ملاع
ظرفيت بي  نامدكن سازد بنابراين برخورداري از سرزمين وسيع ، قدرت دفاعي و دشمندردرازمدت برای 

ا يورش دشمن مشانندي را بو سياستمداران خودي مي بخشيده است تا درسايو آن بتوانند از موضعي بهتر ب
. . خارجي برخورد مسايند
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ابو عاملي اساسي در چيده ، متعدد و پنهان در آن بو مثفرىنگ با ترتيبات پي :عامل فرىنگ -ج
قدربسندي يا ضعف خرده نظام سياسي نقش بازي کرده است و در عالم واقع و بنا بو شواىد تاريخ 

يفيت نظام سياسي يك ملت يا قوم بعهده عمومي بشر ، فرىنگ بي بديل ترين ومهمترين رل را در ك
براي مسونو ملتي كو مبارزه و شجاعت در آن بو يك ارزش عام اجتماعی تبديل شده وترس و ضعف . دارد

و دلبستگي بو حيات در آن نكوىيده است وشرف انساني و پاسداشت آن نگين انگشتر فرىنگ تلقی 
چنين فرىنگی ، شالوده اي محكم داشتو و از می شود ، طبيعي است كو خرده نظام سياسي متكي بر 

. قدرتي كم نظير  بهره مند خواىد بود
  
ياست تركان اوغوز دركتاب دده قورقود س

غوز چهره اي طبقاتي و اشرافي ونهاد حكومت بو مثابو عالي ترين شكل سياست در ميان تركان ا    
فقط سمبل ابراد و " باينيديرخان"دارد و ازحاكميت مطلق فردي درآن نشاني نيست و خان خانان 
دراستبداد مطلق فردي شخص " يگانگي اقوام ترك اوغوز مي باشد واز قدرت فائقو اي كو معمولا

شاىنشاه ازآن بهره منداست درمسند فرمانروايي تركان بو ىيچ وجو بازسازي نشده است واز اينروست كو 
صادي ، سياسي و اجتماعي را در خود متبلور اشرافيت اوغوز يا مشان خانها و بيگ ىا قدرت اصلي اقت

مسوده ودرتكوين اىداف اجتماعات ترك و امصاد نظم اجتماعي و حفظ و حراست ازايل اوغوز نقش 
بطوريكو نوعي عدم بسركز در سازماندىي سياسي آنان بو چشم مي خورد كو خود  .اصلي را ايفا مي كنند

در بين تركان مي باشد وبا اينكو طبقات بوضوح از مشديگر آفريننده صورتي ازدموكراسي طبقاتي ابتدايي 
تفكيك شده اند ولي با اين حال كليت ايل واعضاي جامعو مهم شمرده شده و تعاملات ميان طبقات از 

. آن حالت خشن و سرد فاصلو دارد 
ل ازطرف ديگر حكومت در ميان تركان بصورتي بسام وكمال ارثي نيست ىرچند كو قدرت اقتصادي نس

بو نسل انتقال مي يابد ولي قدرت سياسي با توجو بو خصوصيات مردم داري ، اخلاق نيكو ، شجاعت 
و غيره قابل افاده بو ىريك از خانها و بيگ ىاست ودراين خصوص ىيچگونو قانون ازلي و ابدي وجود 

ه پسر او  داماد باينيدر خان درعمل وظايف او را عهده دارمی شود ن" قازان خان"ندارد بطوريكو 
باينيدرخان نقش اصلي را داستانهاي ده ده قورقود بازي مسي كند واين رل بر عهده قازان خان " واصولا

و درميان ايل اوغوزازمحبوبيت بي چون و چرايي  داشتواست كو موقعيتی معادل صدر اعظم 
.  برخورداراست

راتر از امصاد ابراد رويو و بهم رسالتي ف  -کو معادل شاىنشاه فارس ىا ىست   -كل خان خانان  در 
پيوستن بيگ ىا ،خانهاو مذباي اوغوز بدوش نداشتو وجايگاه وي بامشو حرمت وارزشمندي خود درعمل 
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در حاشيو سازمان سياسي ايل قرار گرفتو است براي مسونو او باج و خراج مدالك متفرقو را ميان بيگ ىا 
: ان مساد يگانگي تركان اوغوزروزگار مي گذراندتقسيم و با اخذ يك پنجم از غنائم جنگي بو عنو

روزي سالور قازان ، پسر اولاش ، جوجو اي قوش ،اميد بيچارگان و نوميدان ، شير نژاد امت ، ببر  
ه مسلم چنگاوران از جايش قاراجوق ، داماد باينيدرخان ، بخت و اقبال ايل اوغوز ، پشت و پنا

 1.برخاست
 .ام آرام مزواىم شدو نگرفتو تا انتقام خلق خود را از ن 
 3. است پسرم روانو ميدان جنگ شودقبل از اينكو مردم رنج ببرند بهتر 

 4.باينيديرخان سرفراز كنار گذاشت يك پنجم غنايم را براي
 

در ميان تركان اوغوز اگر ايل مهمتر از خاك است پس سرزمين در سياست آنان نقش ثانوي دارد و 
بر كوچ و حركت مداوم از يك سو و غالبيت اقوام ترك بر ساير اقوام وملل در زندگي ومعشيت مبتني 

از عواملي بوده است كو بو كم رنگ شدن سرزمين در نگرش آنها منتهي گشتو  از ديگر سو طول تاريخ
بو عبارت ديگر ىر   .مي كنند" تصاحب"است و بو اين علت می باشد کو تركان اوغوز خاک را 

تركان علاقو و " طره آنها در مي آيد بو مثابو وطن انگاشتو مي شود چرا كو اصولاسرزمين كو برت سي
دلبستگي آنچناني بو خاك و ىر آنچو كو آزادي و رىايي را از وي سلب مسايد ، نداشتو اند و بو بسام 

ايشان سرزمينها و اقليمهايي كو امكان زندگي ايلياتي و معيشت دامپروري مبتني بر ييلاق و قشلاق را بر
:  فراىم مي كرده بو مثابو وطن مي نگريستند 

 5.بو گستره ي زمين سياه بر افراشتچادر سفيدش را .باينيدرخان پسرقام خان از جايش برخاست 
 6.پا داشتو و با يارانش نشستو بودسلطان من كو چادر و پرده سراي سفيد ش را روي زمين سياه ب

 
ىست كو تركان اوغوز را  وا مي دارد كو بو محض   -و سرزمين  و نو خاك -و مشين امشيت ايل ومردم  

ق كم خطر و مشاىده علائم رنج و نا امني بلافاصلو از آن خاك و سرزمين مهاجرت كنند و بو مناط
ىم مي بينيم زماني كو بيگ ىا و ايل اوغوز " تپو گوز"چنانكو در اسطوره )آرامش بخش تری روند 

بنابراين نظام سياسي اوغوز ىا  .(اند،مکرر اقدام بو ترك آن محل مسوده اند  ازدست تپو گوز درمانده شده
 .مشواره خود را ملزم بو حمايت و دفاع از امنيت ايل مي دانستو است و نو خاك و جغرافيايي بخصوص

بطوری کو مي توان ادعا كرد مشين عدم وابستگي بو خاك و سرزمين باعث شده كو تركان اوغوز دشمن 
داشتو باشند و جنگ با گرجستان ىم بيشتربو يك تفريح شباىت دارد تا يك نبرد جدي و تعيين خاصی ن

مشچنين صيغو مذىبي نبردىا ىم آنچنان ضعيف و كم جان است كو بازتاب خاصي . كننده براي آنان 
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لكو در دستانهاي دده قورقود نيافتو است و حتي در تعريف دشمن ىم بو دشمن خاك و وطن اشاره نشده ب
دشمن بقاء و ىستي ارگانيكي اوغوزىا معرفي گرديده است وبديهي است كو عدم احساس وجود دشمني 

ازعواملي بوده كو ايدئولوژي  ملي گرايي  از طرف ديگر  قوي ازيك سو و وابستگي كم رنگ بو خاک
گرفتو بسندي بخود ميان اوغوزىا شكل قدرنتوانستو ىر چندبو صورت ابتدايي وما قبل سرمايو دارانو آن در 

:  گرددو ادبيات آنها  و وارد حوزه فرىنگ
امازمين از .تكاني ىم مزورده صخره ىا .مسي بيني چو آمد بر سر ما ؟ . پسر جانم ...زن دير سو خان 

 7.بر ما چيره گشتو. شمني ىا ليك د. نيست يك دشمن بظاىر . ىم گسيختو 
گمارد تا  رپليد گرجي بسر مي بريد چو كسي را خواىيدقازان سرورم نيكوست ،اما شما در نزديكي كفا 

 8.از چادر ىامواظبت كند
چادرىاي قبو زرين را بو يغما بردند و دختران و عروسان قووش او را با خشونت ....ملك كفار  

دستگير كردند ايلخي اسبان شاىين وار و قطار قطاراشتران قرمز خان را بردند گنجينو ىاي بي پايان 
بالا بلند وچهل نديمو ي كمر باريكش را اسير گرفتند مادر " بورلاخاتون"فراوانش را غارت كردند وآقچو 

 9.ه سينو شتر سياىي بستند و بردندرا ب" قازان"پيرشاىزاده 
 10.رجستان بودند و خودمان در زندان اگر پسر شما نبود حالا كالاىاي ما در گ 

 11.جاي آن مسجدي ساختند كردند و بو آنها كشيش ىا را كشتند ،كليسا را خراب
پسرم دشمن يعني مردمي كو وقتي ما بو آنان مي : معني دشمن چيست ؟ قازان پاسخ داد : پسرپرسيد  

 12.ن بو مامي رسند ، ما را مي كشندرسيم مرگ را نثارشان مي كنيم و ىروقت آنا
چهل ياورش بو خاطر  رد كو يك دلاورواميدكو سرزمين اوغوز ويران گردد چو امشيتي دا... دشمن کافر 
 3 .دختري بديرد

ىديو بو ميان اوغوزىا مي وقتي كو با بيگانگان و كفار روبرو مي گشت سر آنان را مي بريد وبو عنوان  
 14.فرستاد

 15 .پيغمبر بپاخيزم و براي تو بجنگمتا بو راه دين . جمع كن ياورانت را  
 16 .اروي يكديگر قرارگرفتنددلاوران اوغوز بيروني و دروني روي 
؛  پر گشود و رفت و ديگر باز نگشتشاىينش را رىا كرد ولي شاىين" قازان"دستو اي قاز ديدند و  

قازان غضبناك شد و بو جانب .رفت " توماشين"آنان نگاه كردند و ديدند كو شاىين بطرف قلعو ي 
 17 .ر رسيدفاقلعو راند نشيب و فراز بسيار پشت سر گذاشت وبو سرزمين ك
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نظامي تركان اوغوز را اساس عدم احساس وجود دشمني  –حال اگر غالبيت وتفوق سياسي 
آشكاردرميان آن ايل بدانيم طبيعي است كو درپشت پرده اين اقتدار نظام سياسي مي بايست وزنو ىا 

دي فرىنگي وعوامل نيرومندي وجود داشتو باشد كو فزوني جمعيت و بو عبارتي قدرت انساني و توامسن
اوغوز ىا از آمذملو است بو مروي كو قبائل پراكنده تركان اوغوز در پيوستگي بو يكديگر نيروي نظامي و 

نظامي در جهان آن روز را توان مقابلو با  -سپاه عظيمي را تشكيل مي دادند كو ىيچ قدرت سياسي
سليم فرود آورده و يا بو سختي قلع و آنان نبود و اقوام و ملل گوناگون مشو بو گونو اي دربرابر آنان سر ت

مشچنانکو جهانگشايان شناختو شده اي چون آتيلا ، چنگيزخان  .قمع شده تا مرزنابودي پيش مي رفتند
، امير تيمور ، سلطان محمد فاتح و شاه اسماعيل صفوی كو لرزه بر تار و پود اجتماعات آن روزجهان 

 -نبوه جمعيت ترك اين چنين بود كو ا ترك مي باشند و افكنده اند از خيل اين كشور گشايان نامدار
در صورت يگانگي وامصاد اشتراك درىدف و روياي دنياي ترك ، با غناي   -اغلب با چشمانی بادامي

فرىنگي نهفتو درتاريخ شان مشچون گرگ جسور ، سر سخت ،چالاك و قدربسند بر اقوام و ملل  ديگر 
يروي نظامي را درىم مي كوبيدند و با چنان سرعتي حركت مي كردند يورش آورده و در يك آن بزرگترين ن

: كو در خيال وروياىاي دشمن نيز مسي گنجيد 
 18.برىم گرد مي آيند. بلند آواز ه يلان جنگجو ، گردن فرازان 
 19.مي سياىش  با اشكهاي خونين پرشدبسام اعضاي بدنش لرزيد و قلبش گرفت ،چشمان بادا 
ه ذىب وجامبر كفار وحشي م. و بي درنگ . گردخواىم كرد . ورىا وگنج خويش را وانبوىي از دلا 

 20.حملو خواىم برد. سيو
داغ آلا بو   درت بو قصد شكاراوغوزكو شمارشان ازحدبيرون است مشگي سوار شدند و بيگ ىاي پرق 

 21.رفتند
 22.ادامي سياىرنگ خان از اشك پر شدبا ديدن اينها چشمان ب

را گرفتو راه افتاده " زانقا"رايتان از بيگ ىاي اوغوز بگويم كو از فاجعو با خبرشده رد پاي حالا ب 
 23.بودند

 24.و ببينيم آنان چو صلاح مي دانندپسرم بگذار مذباي اوغوز را دعوت كنيم : گفت " بي بوره" 
 25.م كشته نفر از تو خواهمن ىم بو جايش د. قطع بدان . گر ز آنان يك نفر كشتو شود  
ىش از شباىت دارد و چشمان بادامي سيا" بو يو رك"خواىر بزرگتر متوجو شد كو او بيش از حد بو  

 26.اشك خونين پرگشت
من . بسوزانم . تا كافران را چون ني خشكي .من بو سان تندري سيمين ، آذرخش خشم خواىم زد  

 27! پراز آشوب خواىم كرد . جهان را 
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 28.وز دشواربودشمارش دلاوران اوغ 
 29.ان اوغوز قدربسند را دعوت كردندجشن عروسي مفصلي بپا كردند وسر كردگ 
 30.بيست و چهار قبيلو رافرا خواند باينيدرخان سرداران 
 31.رش يلان اوغوز پايان ناپذيراستشما 
 32.ياوران من مثل گرگها بودند 

حشي  فتند تنگ ىم نشستو ومشانند گرگها ي وبو مكان خلوتي ر.... بو سوي پدررفت " يغنق"آنگاه 
 33.اشتياق ىم باشند ، زوزه كشيدندكو زمان زيادي در 

 34.ن ديوانو اي است خوب نگاىش كنيدجوجو اوغوزمشچون تركم: كافرگفت 
 35.مزواىم كرد. ستايش توي كافر .  تا زماني كو دليران اوغوزىستند 
گوزن وآىواني را كو .و او در سرزمين ىاي جنوب .اي سفيدم صخره ه... من از سلالو اي ( قازان ) 

 36.امان مزواىد داد.زآن شما ىستند ا
 

با گذراز قدرت فزوني جمعيت ، گفتنی است کو توامسندي فرىنگي ىم بو مثابو عاملي براي شكل بخشي 
: بارتند ازبو اجتماع تركان اوغوز قابل ذکر بوده و خود از عناصري چند تشكيل يافتو است كو ع

ضد  محافظو كاري وترس در فرىنگ اقوام ترك اوغوز بسيار نكوىيده و :شجاعت ونترسی  –الف  
ارزش تلقي مي شود و صاحبان اخلاق اجتماعي جبن و ترسويي درقبائل فوق باشدت بسام مجازات مي 

مداوم ،  فضاي  عدم دلبستگي و مشچنين حيات درحركتی شوند چرا كو آزادگي ، رىايي وزندگي در
 مرگ رابو صورت جزئي انكارناپذير از كليت زندگي وفلسفو و فرىنگ تركان اوغوز رودررويي با خطر و

و محافظو كاري در واقع نوعي نقض زندگي ايلي محسوب مي شود درآورده است وترس از خطر و مرگ 
، با ذره ذره پيكره اخلاق  بنابراين شرايط تاريخی زندگي تركان ، شجاعت را با بسام عمق وبار معنايی خود

با آراستگي و زينت خاصي  -اجتماعي آغشتو كرده و آن را در بسامي ظواىر حيات مادي و معنوي ايل 
مسودارساختو است و اين چنين است كو تركان اوغوز بو آساني زندگي را بو ىيچ مي شمارند و بو   -

:   در آغوش آن مي اندازند  راحتي ازنزديكي مرگ مي گذرند و گاه خود را با مشو وجود
 37.ه لازم استپسرم تنها جربز: داد پدرجواب 

نكو بخواىد قهرماني را بتر چو مي گويي پدر ؟ آيا ننگ مردان نيست كو از كاري بترسند ؟ شرم بر آ 
 38.ساند
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ا گرم كرد مي ناميدند او وزير باينيدير خان بود شراب گيرا سر او ر" قازليق قوجا"مردي بود كو او را  
اد كو ىر باينيديرخان اجازه د. بايينديرخان اجازه خواست كو بو جنگ برود  روي زانوانش چرخيد و از

 39. دبرو جايي كو مي خواىد
از شما مي خواىم كو بو خاطر سروري خودتان ىم كو شده سپاىي بو من [ رخانیبو باينيد" يغنيق]" 

 40. است حملو ببرمدرم در آن زندانيبدىيد تا بو قلعو اي كو پ
 41.گشتن دشمن را نبيند خون مي گريداو كسي است كو اگر پس از سو روز 

 42.رش عقب نشيني نديده بود جلو تاختكو بو عم" دو لك"پس از او   
 43.دتير ىايم تركش خودرا ازتيزي مي شكافند ، ياورانم تشنو جنگن 

جواب [ ترس وزاميش ]تن خون فضل و ىنراست ؟ مگر بريدن سر و ريخ"[ ترس اوزاميش"بو " اغرق]"
سخنان ترس اوزاميش بو  اغرق بر خورد او برخاست و از قازان خان اجازه !البتو كو ىنراست : داد 

 44.يورش بعمل آورد ، اجازه داده شد خواست تا
ا يغما پنج روزخوردند و ميگساري كردند پس از آن سرزمينهاي بين شير وگوه ن تا درياچو گوگجو ر 

 45. ند و غنائم بيشماربو چنگ آوردندكرد
و تا . و آن اژدىاي ىفت سر را يافتم . ولي من رفتم .راه گم كردند . آن سان كو بسام مردىا آن روز  

. يدن ماري چرا با د. تو پستي . گفتم اي چشمم تو ترسويي . اشك از چشم چپم آويخت .اورا بديدم 
 46.بدينسان اشك مي ريزي

 
قبيلو در جامعو تركان از امشيتي بسزا برخوردار است  و  اگر ايل :شرف يا ناموس اجتماعي  -ب

وسرزمين ازارزش پائين تر و اولويت بعدي بهرمند مي باشد پس نظام سياسي متشكلو از خان ىا و بيگ 
ناموس مي بايست بو  -كو وظيفو حفظ و حراست ازميراث نياكان و ايل را بعهده دارند  -ىای اوغوز 

اجتماعي يا شرافت بو مثابو غنيمتي گرانقيمت و حتي پر بها ترازجان حرمت نهاده و در بزرگداشت و 
محافظت ازآن بكوشند و بطوريكو در  ده ده قورقود مشاىده مي گردد برای تركان مرگ بسيار بهتر از 

ائين ترين سطح از طبقو اوغوز كو در پآنها را بو  بي شرفي منتسب مسايد و حتي چوپان  ،آنست تا ايل
بندي اجتماعي جاي دارد در پاسداشت اين محصول اجتماعي لحظو اي غفلت مسي كند و بر سر آن با 

: ىيچكس مدارا ندارد 
كو گردن از دم شمشير . در دم جدا كن . اين سرم را از تنم . تا اسيرم . حال اي بد كيش كافر [ قازان ]

 47مزواىم جست و رسواشان مزواىم كرد. ننگ بهرنياكانم و بدنامي و . بران در مزواىم برد 
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شود با خود گفتند اگر ما قازان را رىا كنيم و برويم  مذباي قازان نگريستند و ديدند كو دشمن نزديك مي 
كفار .آنان با كفار بو نبرد پرداختند. ازخانو خود رانده خواىيم شد پس بهتر است مشين جا كشتو شويم

 48.بسام بيست و پنج بيگ اوغوز را كشتندبالاي سر قازان 
  49.تا ياورانم را مذات ندىم و قلعو را تسخير نكنم ىرگز بو آرزوي دلم مزواىم رسيد. خان من قازان  
چهره قازان تيره گرديد رو بو مذبا كرد . شايد او بزدل بوده و بو آغوش مادرش گريختو است : مذبا گفتند  

مي كشم و         پسري ناشايست داده است او را از آغوش مادرش بيرونمذبا ، خدا بو من : وگفت 
خود را با شمشير شقو اش مي كنم او را شش شقو كرده و بر سر راه خواىم گذاشت تا ديگر كسي ياران 

 50.بو گاه خطر ترك نگويد و نگريزد
 51.گذاشتند روز نامردان پا بو فرار درآن. در آن روزجنگجويان دلير مردانگي مسودند  

بو ناشايست ىا دست مي يازد او ترا " ديرسو خان"بو گوش خان بزرگ باينيديرخان مي رسد كو پسر   
د چنين پسري فرا خوانده بر تو خشم خواىد گرفت و در اين حال مرگت از زنده بودن اولي تر خواىد بو

من بياوريدش او را خواىم  نزدبرويد :  دير سو خان  گفت!  او را بكش  ...بو چو كار تو مي آيد
 52.كشت

چوپان جواب .. .و دست بر سينو بر ما سلام كن چوپان ىر جا كو ىستي بيا اينجا ، سرت را خم كن
اي كافر . كافر بي ارج تر از سگ ، چو سان بر چار پاي ابلقت مي نازي . ببند آن پوزه ات را : داد 

 53ندارد ارج اين بزغالو ابلق  . كو نزد من 
پست  برت فرمان تو تنها  كساني. قويدل و بلند آوازه، دوشادوشت نبودند . چنين بيگهاي جنگجو ىم

 54.بودند كو با ريا مي جنگيدند
 55.بو دام انداختن كار مردان نيست  گردي را بو حيلت

 
 بسامي مظاىر حيات و بو ويژه حيات انساني در نزد تركان :حرمت نهادن بو نفس حيات انساني  -ج

بسيار با امشيت بوده و آنان حرمت خاصي بو نفس زندگي انسان قائلند بو گونو اي كو فقط در جائيكو 
احساس خطر مسايند و بقا و زندگي خودشان بو مهلكو افتد، حيات ديگري را بو مخاطره مي اندازند و 

است بطوری کو ترکان  مشين امر اخلاق جنگي ويژه اي را درنظام سياسي ايل اغوز ساختو و پرداختو کرده 
اسرا را مسي كشند و گريزندگان را تعقيب مسي مسايند و در واقع  منشور جنگي آنان با توجو بو قداست 

قطره اي خون بي دليل وبي علت بر خاك نريزد چرا كو    حيات تنظيم گرديده است با اين نيت کلی کو 
: بو يك عبارت آنها معتقدند
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 56پايدار در امان باشد. رف از تص خوب است مفتوحي بعد 
 

و بدين وسيلو بخشش جان و زندگي دشمن چو خودی و چو غير خودي از عادات جنگي تركان محسوب 
: مي شود 

عده اي ىم گريختند قازان بيگ ديگر بو تعقيبشان بر مزاست عده اي كو زينهار خواستند بخشيده شدند  
 57.ر كدام غنايم خود را بر گزيدندبيگ ىاي اوغوز ه

بو يغما برده اي ارزانيت باد اما مادر . توتازي اسبهايم و اشتران سرخ موي تند رو را [ : قازان خان ]
من بدون . گيسو سپيدم كو شيرش را مكيده ام بو اسارت برده اي ، اي پست كافر مادرم را باز گردان 

 58.جنگي باز خواىم گشت و خواىم رفتىيچ 
اسبش را جلو راند و بر دشمنان حملو برد اما كساني را كو مي گريختند دنبال  "بورلا خاتون..... "آنوقت 

 59.را كو زينهارمي خواستند ، نكشت نكرد  و كساني
مذباي اوغوز بيروني با ديدن اين منظره از اسبها پايين آمدند و خود را بو پاي قازان انداختند و بو خاطر 

يدند قازان خيانت آنان را دند و دست قازان را بوسخيانتي كو مرتكب شده بودند طلب بخشش كر
 60.بخشيد

 
مي توان شيفتگان   تركان اوغوز را بو سخني  :ايمان بو ىستي اجتماعي خود و نفرت از دشمن  -د

آنها بو تاريخ و نياكان و وجود اجتماعي خويش حرمت  .ىستي اجتماعي قبايل و طوايف اوغوز ناميد
تگاه جسم و روح خويشتن و بالتبع جزيي از وجود و ىستي فردي شان مي بسيار نهاده و آن را خاس

نان اوغوز را شمارند و از اين جهت است كو بزرگداشت ايل را معادل حرمت بو خود تلقي كرده و دشم
ىا و بالعكس دشمنان فردي خود را دشمنان ايل و قبايل اوغوز مي شمارند و مشين دشمن فرد فرد اوغوز

باعث ميشود كو بو برقير ديگران بپردازند و ىستي اجتماعي مربوط بو خويش را در  شيفتگي بو خود
: مرتبتي والا و بلند پايو تر از ىر اجتماع و گروه انسانی ديگر بشمارند 

خودي محسوب کرده و روري ىستند كو ديگر اقوام را غيرپس درکتاب ده ده قورقود ترکان اوغوز افراد مغ 
نگريستو اند کو مشين امر باعث پايداري و حفظ موجوديت اوغوز ىا در طول تاريخ بديده حقارت بدانها 

گرديده است چرا كو كمترين امشال در خود شيفتگي اجتماعي در آن جهان پر آشوب قطعا بو نابودي 
اقوام فوق منجر مي گرديد مشانطوري كو بسياري از اقوام كهن از بين رفتو اند و تنها نامي از آنها در 

: اريخ باقي مانده است ت
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 61نيست مگر گوسالو اي زار و زبون  اين گاو سياه بو نزد گاوىاي ايل مان... 
شير بران آشنا آمذا برادری دارم كو بو خومزواىي ، مشو نوزادانتان را با دم شم[ : قازان خطاب بو دشمن ]

 62.می سازد
 63.ىي ان يك سگ ىار زوزه ىا سر مي داي كسي كو آزمندانو بو س

تا تو را ديد سم  ياوه كمتر گو اي سگ كافر كدامين عضو زيباي اسبم بو چشمت خوش مسي آيد نديدي
 64.بر زمين كوبيد

 65.ن بلند آوازه بر ىم گرد مي آينديلان جنگجو گردن فرازا
 66وزه ات را كافر بي ارج تر از سگ ببند آن پ: چوپان جواب داد 

حملو كرد وي را از اسب بو زير كشيد و قبل از اينكو شوكلي " و كليش"بو سوي ملك ( قازان خان )
م دريد و خونش را بر بدنش را از ه. بداند چو پيش آمده است سر سياىش را گرفت و از تن جدا كرد 

 67.زمين ريخت
يقين بدان منهم بو جايش ده نفر از سپاىيان  تو را خواىم . گر  ز آنان يك نفر كشتو شود 

 67.كشت
 

کو آنها را  فاقد  دشمن قدربسند ساختو ) نظامی شان  -اما اوغوز ىا  با بسام  غالبيت  و قدرت سياسی 
در مقابل خواب  و غفلت  بشدت  آسيب پذيرند و اگر  روز روشن و در مبارزه روياروی آنان (  است

ای قدربسند  ل اوغوز چهرهاموشی ایرا حريفی نيرومند  مسی باشد  ولی در عالم  فتنو و ريا، و خواب و فر
مسی دىد و ىزينو ىای فراوانی  را در اين  مسير بر جای می گذارد بويژه درآمذائيکو  در  از خود ارائو 

و دور از چشم،  بوده  و دشمن غدار پيوستو پنهانفضای  جنگ و نبرد وضوح و روشنايی حاکم ن
غفلت را دشمن شماره يک  ترکان لقب  و ت کو خوابفعاليت و مرگ آفرينی می کند و بدين ترتيب اس

در کتاب ده ده اقوام فوق  می دانند بطوريکو    نظامی –سياسی اند و آن را  پاشنو آشيل  سيستم داده
از وجود دشمن شده قورقود مذبا  و بيگ ىای اوغوز در بسام موارد قربانی بی اخلاقی ، خواب و غفلت  

نيستند و در دشمن و عکس العمل  مناسب د ر مقابل او  ه قادر بو شناختآن زمنیاند  چراکو در 
. و اسير دست دشمن  می شوندنتيجو گرفتار 

 
مشين کو بازرگانان بو خواب  رفتند پانصد کافر غفلتا بر آنان تاختند و اموالشان را غارت کردند 
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مانان  و پسر چو نشستو ايد قازان  سر کرده  قهر: نزد ملک کفار  آمدند  و گفتند[  خبر چين ىا ]
شانزده کافر  سيو خفتان بر اسبهايشان  سوار گشتند  و بو سمت  . جوانش مست  کرده  و خوابيده اند 

 69.تاختند  و بر قازان حملو آوردند پايين 
 70. آمد  در حال خواب  اتفاق افتاددر آن  روز ىا ىر بلايی کو بر سر جنگجويان  اوغوز می 

کو دشمن  سر رسيده  خون سرخت  بو روی خاک  ريزد چرا  خوابيده ای  بر خيز 
چنين  روايت  شده است  خان من  کو دشمن  بو چادرىای  اوغوز  تاخت در تاريکی  شب افراد  ايل 

 71.ردند  و پراکنده گشتندشکست  خو
ش  از جاىای  خود  برخيزيد و بايستيد تا بگيل  در بستر است  او را گرفتو  دستها و بازوان  سفيد

ان   و عروسانش  راببينديد و در دم خون  سرخش   را بر زمين  ريزيد خانو اش  را غارت  کنيد و دختر
 72.را اسير بگيريد

مرد جوان  سو شبانو اسب تاختو بود و خواب بر ديدگان سياىش چيره گشت ، افسار اسبش را دور 
 73.زويش پيچيد و افتاد و خوابيدبا

مذبا بياييد کمی استراحت :  ند خواب  بر چشمان سياه قازان غلبو کرد او گفتمشانطور کو جلو  می رفت
خان من  مذبای اوغوز  عادت  . مرگ کوچک بر قازان  چيره شد و او را  از  رفتن بازداشت . کنيم

 74.ت خواب را مرگ کوچک خواندندداشتند ىفت  روز بسام بخوابند بو مشين  عل
 

فردوسی  سياست فارس ىا در شاىنامو 
. اساس  نظام سياسی فارس ىا  در شاىنامو بر  محور  شخص شاه  و استبداد فردی او بنا گرديده است

درواقع  در سيستم  حکومتی  فارسيان  آنچو  کو فونداسيون  حاکميت  را  تشکيل داده  و ساير اجزاء 
شد کو خود برگزيده  حکومتی آنان بر روی آن استوار  شده است، شاىنشاه  می با –نهاد سياسی 

يزدان يا اىورای پاک بوده، فره ايزدی از چهره اش  تلعلو می  کند و طبيعی است  کو دىقانان  يارعيت 
يزدان  –ىا کو تقدير  بر پيشانی آن ىا  مهر بردگی  و فرمانبرداری  زده  می بايست در برابر  اوامر شاه 

بو ىيچ  ق شاىی ان را  در  مقابل  اراده  مطلسرخم مسايند و بسام ىستی  مادی و معنوی شمشيشو 
. انگاشتو  و بسام  داشتو ىايشان را  يکسره  نثار فرمان  کيانی کنند

شايد بتوان  در علت  يابی  امشيت  بسيار  زياد شاىنشاه در نظام  سياسی  فارس ىا  بو فاکتور نبود 
کو  وجود  اقوام  و . کنده  اشاره کرد ىای يکجانشين  ساکن در روستاىای پرا امنيت برای توده فارس

سياستمدران قدربسند ترک درمشسايگی آنها از  عوامل  اصلی احساس نا امنی  پارس ىا می باشد بو گونو 
ای کو فقط  يک قدرت متمرکز  وزورگو يا بو عبارتی استبداد مطلقو فردی  قابليت درونی  سازماندىی  
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آسيب ىای بيرونی  را داشت  و سيستم ىای  نامتمرکز  سياسی   در برابر فارس ىاتوان رزمی و سياسی 
مثل ترکان و فئواليسم اروپايی قادر بو ايفای رسالت تامين امنيت آنان نبود چرا کو جمعيت اندک و 

گيری متبلور  دود تنها بواسطو ساختو و پرداختو کردن يک کانون تصميمظرفيت مالی و لجستيکی  مح
می توانست تبديل بو نيروی  مادی قابل توجهی گشتو و امکان   –اه مثل ش –شده در يک شخص

ر شدن الگوی  فوق در تاريخی باعث پديدادر حقيقت اين نياز . ارس را امصاد کندمقاومت برای اقوام ف
از خردترين گروه اجتماعی  نامبرده شده  و نظام  پدرشاىی رااقوام  سلسلو مراتب اجتماعیبسام سيستم 
امنيتی فوق  –ده  تا کلان ترين  گروه اجتماعی  يعنی ملت  عموميت بخشيده و نظام سياسیيعنی خانوا

. بر پا کرد ا بر يک اساس خشن  و مطلق  و  يکو تازانور
 75 .ی تابيدفره ايزدی از او م. پادشاىی نشستکيومرث در مزستين روز فروردين بر بزت 

دراز يک روز بر مردمان تلخ اين مدت  پانصد سال بطول امذاميد و در [ نويدفر]یپادشاه
 76.نگذشت

 77بو ىر چ او بفرمود فرمانبرم     کو من شهريار ترا کهترم         
 78تو بود و شنيده بود بر زبان آوردريدک آنچو بو پرستندگان  رودابو  گف

: بگفتند [ بو منوچهر پادشاه فارسها]مشو موبدان 
ر تواناتری کز ما تو داناتری    بو بايستها ب

 79دل اژدىا را خرد بشکرد          مشانا کن کجا با خرد در خورد
ضحاک  از بيم فريدون پريشان دل و آشفتو  خيال بود يک روز مشو موبدان  و مهتران  کشور را بو 

بايد  گواىی  دىيد کو من جز ره  نيکان  نسپرده ام ، ىرگز  بيدادگری نکرده ام  و .... درگاه  خواند 
ی مشداستان خن بو راستی نگفتو ام ، حاضران از بيم غضب آن بيدادگر  کينو خواه بسکين کردند با وس

 80.شدند و گواىی  نوشتند
ر  پرىنر شهريار شد آن نامو

 81بو گيتی سخن ماند زو يادگار
ما  کار سپاىيان اگر سايو  شاه بر سرشان  نباشد مانند کشتی است کو بادبان  نداشتو باشد ىر چند

 82... پهلوانان  و جنگاوران نژاده ای چون طوس و گستهم و قارن داريم اما 
چنين  گفت کاندر  جهان شاه  کيست 

گذشتو  زمن در خورگاه کيست 
مرا  زيبد اندر جهان برتری  

 83نيارد زمن  جست کس داوری
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و بو  خدمت ما نيايی مشان  و اگر  از فرمان سرپيچی.... کاورس  نامو ای  بو شاه مازندران نوشت
می        دنکشی  و زشتکاری خويش را ديدند تو نيز  مکافاترگونو  کو ارژنگ و ديو سپپيد  سزای گ

 84بينی 
بو  گيتی  ندانم  کم از  طوس کس 

کو او در بند جاه است و بس 
نو در سرش مغز و نو در تنش رگ 
[ کيخسرو] چو  طوس فرومايو پيشم چو سگ، 

 85 .ان را  با  خشم  و خواری  از درگاه راندآنگاه آن
 86 .پيلتن نيم آنها را بو سپاىيان بخشيد و نيم ديگر را برای شاه فرستاد

اگر  شيده  بو دست  تو کشتو شود يک از دليران تورانيان  کم شده ، اما اگر  خدای ناکرده  تو بو 
      می شود و يکی از  ما زنده بر جای دست  او ىلاک  شوی شهر و بر و بوم ايران ويران  و تباه 

 87 .مسی ماند
مسی      از شهريار  شنيده ام  کو پيران  بو دست گودرز  کشتو می شود و جز او ىيچ کس  بر او چيره 

 88[ مقام پيغمبر ی کيخسرو در نزد فارس ىا] گردد
 

دار بوده و توراث در رخوردر نظام  اجتماعی  قوم  فارس،  نژاد و اصل و نسب  از امشيت  وافری ب
مادی و  سياسی  درميان تاريخ و فرىنگ –انديشو اجتماعی سلطنت خود نشانو ای از وجود اين 

معنوی  اقوام فوق می باشد چرا کو  فره ايزدی از  طريق  توليد نسل منتقل  گرديده و ا زنسلی  بو  نسل 
ست مشواره  در اطراف  سر شاه  ىويداست ديگر  بو ارث  می رسد و بر مشين  اساس  ىالو ای از  قدا

 .کو در واقع مشان  زينت و عطيو  الهی  بو افراد  بر گزيده اش  برای  فرمانروايی بر فارس ىا می باشد
کشی يعهد و پسرولت پادشاىان  پارس، بازىم پدرکشی اما با مشو اينها و با وجود اين فره  ايزدی  در قام

و استبداد مطلقو   پراقتدار و کم مسئوليت شاىنشهی رايج است و جايگاه شاه در ميان  فارس ىا کاملا 
پسر وليعهدش رحم طريق وصل آن پادشاه بو بهره مند و ىوس انگيز است کو در جذبو  از فردی چنان

بداند و پدر را از اريکو د کو اندکی بو انتظار و وليعهد قادر مسی شو مستقيم می کشدمسی کند و او را غير
ر می شود مرتبا در موارد ديگری ىم تکرا تراژدی ىاو سرش را  می برد و البتو اين پايين کشيده قدرت 

را با دست خود سر می برُد و شاىزاده ديگری عمويش را از پشت زخم زده و  طوری کو شاىزاده برادرش
ز  تاريخ و و بو يک نگاه می شود گفت شاىنامو فردوسی  بو  مسايندگی ا. سر از  تنش جدا می سازد

: پر از چنين حوادث تلخ می باشدفارس ىا  سراسر   فرىنگ 
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جای پدر  را  گرفت  و  ىوشنگ را پسری بود گرامسايو و ىوشمند، نامش  تهمورث ديوبند بود چون  او

 89.برگاه آمد
د او را اکنون  کو پسری  چون تو ىوشمند  و بختور و عزيز دارد دريغ است کو پادشاىی  وی را باشد  بای

 90از ميان  برداری  و جايش  بر بزت  بنشينی 
يکی نيزه  انداخت  بر پيش او  

نگونساز شد خنجر  از مشت او 
سرش را ىم آنگو  ز تن  دور کرد 

 91[عموکش منوچهر] دد و دام را  از تنش سور کرد
ز بزم فريدون منم کيقباد 
 92پدر بر پدر نام دارم بو ياد
 93.بکشد   و بو اورنگ خسروی برآيدديار پسر من است کو بر آن  است مرا جهاندار گفت اين اسفن

نو سيمرغ کشتش نو  رستم  نو زال 
تو کشتی  مر او را  چو کشتی منال  

ترا شرم باد از  ريش سپيد 
 94کو فرزند کشتی ز مهر اميد

 95بفرمان منوچهر  سر از  تن سلم جدا و بر نيزه کردند 
 

ضمن اينکو  امنيت خارجی  را برايشان  بو ارمغان می آورد در مقابل  امنيت   اشاىنشاه  پارس هاما  
داخلی  و آرامش  جسم و روان آنها را از ايشان  باز می ستاند و اگر  اقوام فوق  را از  استثمار  و 

 از بردگی  مردمان  ديگر می رىاند ىم او  بيدادگری  مسوده طوری کو جان و مال  و ناموس فارس ىا
دست  شاىنشاىشان در امان    مسی ماند و شاه  خود بو تاراج  آنها  می  نشيند و از اين جهت است 

فارس ه ريشو در تناقض  بنيادين جامعو خود را  می مساياند ک عی  تناقض در نظام سياسی پارس ىاکو نو
امنيتی آنها از سوی  –سياسی اد حکومتی  استبداد فردی و نظامو نظام اجتماعی آنان  از يک سو و نو

قدرت بی  بديل برای مهار چند  کو با  خلق رستم در برابر شاىنشاه  قصد امصاد قدرتیدارد و ىر ديگر 
در برابر شاىنشاه ، بيشتر  بو  فارس ۀن مساد و الگوی قدرت تودباز ىم تهمتن ای انتهای شاىی دارند ولی

. او زير  پرچم شاىنشاه  قرار می گيرد  تا در برابراشتو و نبرد  با بيگانگان و مخصوصا ترکان اىتمام د
کيکاوس  وقتی او بو  عمد از دادن نوشدارو برای   بطوريکو  حتی رستم  در قبال آن مشو خدمت  بو
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ورش مسی کند و حرمت  مسی آيد و نسبت  بو شاه  ش   مذات  سهراب امتناع می کند کاری از دستش  بر
: می دارد او را  نگاه
ه رايی، سپاه  ديگر مشزمان  با اين  احوال  در ايران  شهر بر اثر گراييدن  جمشيد بو  بدی و تير  از  سوی

 96.از او روگردان شد
 97.شت  کو نوذر  بيدادگری  آغاز کرداما روزگاری دراز نگذ

رم  و اکنون کو چنين پدری  پرآوازه  دارم  لشکری  سنگين  از  ترکان  فراىم می آو...  سهراب گفت 
کيکاووس را  از  بزت  بو زير  می کشم و پدرم  . سرداران  سپاه ايران  را از ميان بر می دارم ... با آن 

می      ن می تازم و افراسياب را  آن  پس بو تورا زسرير پادشاىی ايران  می نشانم  ارستم را  بر 
 98.کشم

چنانيم  بی تو  کو ماىی  بو خاک [ گودرز  بو رستم]  
 99ه  سنگ  اندرون  سر تن اندر مغاک ب

نگفتم  با رستم  مستيز ، او چنگ  شير دارد اکنون  چاره  جز اين  نيست : پيران  بو افراسياب گفت
 100.و بزرگانت بو آنسوی  چين  برويد کو سپاىيان  را  رىا کنی  و خود و بستگان 

 
رار دارد دشمنی با ترکان  نيز بخش  اعظم  ق  ستی  در کانون  نظام سياسی  پارس ىاحال اگر  شاه پر

می شود گفت  شاىنامو فردوسی       واقع احساس  و باور سياسی  آن اقوام  را تشکيل  می دىد در
افسانو ای  است  کو يکسره در ضديت با اقوام  ترک ساختو و پرداختو  شده است و  –کتاب تاريخی 

ان  و ترس از قدرت  فائقو آنها  سخن سرايی  نشده صفحو ای از آن نيست  کو در مورد برقير ترک
. باشد

فارسها  با بسامی  وجود و گستره ناخودآگاه  بو عبارتی  بهتر، دشمن  اصلی  و شايد تنها  دشمنی  کو
ستند و از اينرو است کو اعتقاد دارند ترک ىا ه عميقا بو آن می شناسند واجتماعی خويش -تاريخی 

می گذرانند و قادر نيستند آنان را لحظو ای  از  فکر و حافظو خود دور روزگار  مدام  درجنگ با ترکان 
کنند  و اين  اضطراب  و اشتغال  ذىنی  پيوستو  فقط  زمانی  فرو می نشيند کو کيخسرو افراسياب را  

 ی  مقاومت  و مساد زورترک از ميان  رفتو ديگر نيازی ىم  بو جود الگو و چون مظهر  دشمنمی کشد 
می بينيم  کو اندکی  پس از  کشتو شدن  افراسياب  رستم نيز  پسرستم نبود ىا يعنی  فارس و پهلوانی

شاىنامو  از آن  چهره  اسطوره ای خارج و از آن بو بعد بدين ترتيب  . بدست  شغاد از بين می رود 
. تاريخ نويسی  موبدان  جای آن را  می گيرد
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 101.سيد برآشفت سر بی مغزش پر باد شدصوص بو تور  رچون اين نامو  بوسيلو  پيک مخ» 
مهرجويی ايرج در دل تور کارگر نشد آن ديو خوی بد آرام  با خنجر زىرآلود پهلوی  ايرج نامدار را دريد 
از آن پس سرش را از  تن  جدا کرد چون آن  دو بد کنش بد منش  از آن  کار  زشت  پرداختند يکی 

 102.يگری  بو توران رفتر پيش گرفت ودراه روم د
بو آن  دو ناپاک  رای بی شرم پليد بگوی اکنون کو : فريدون  چون اين پيام را شنيد فرستاده را  گفت

بدانيد کو کار  بو ديگر روی شده است . ايرج  رابو خواری کشتو ايد بو نابودی  منوچهر  کمر بستو ايد 
واه بو خومزواىی  پدر آمده  رزمجوی  و کينو خ و روی منوچهر  را آنگاه  خواىيد ديد کو لشکری 

 103.باشد
ان  شنگ سپهدار توران زمين چون جز آشتی  جويی  چاره ای  نديد نامو ای  چنانکو  کهتران  بو مهترپ

 104.می نويسند  بو کيقباد  نوشت
ده شده اند  و درمان تورانيان ديو خويند  اکنون  چون  شکست خورده اند :  رستم  بو شهريار گفت 

 105.آشتی  جويند
د ايران کرد دل ما از کار زشت و اميد دستيابی بو تاج و بزت تو قصوقتی افراسياب شوم اختر  بو 

 106....انکو  او را از  اين کار ناسنجيده باز داريم یدرد آمد بر او نفرين کرديم و براناىنجار او بو 
چنان انداخت  کو بر ميانش  افتد اما از  . تراک گشود رستم چون نزديک  افراسياب رسيد کمند  از ف
بخت بد بر کلاه  سالار توران افتاد و افراسياب  

بجست از کمند گو پيلتن  
 107پر از آب رخ خشک مانده دىن 

بيهوده  دل  خود را نويد و فريب مده : گرد آفريد بو  شنيدن اين سخنان لب بو خنده گشود  و گفت
 108.ايرانيان مشسری  مسی يابند زگز اکو ترکان  ىر

سام و ديگرنامداران ايران  عجيب   ۀدر وجود آمدن چنين  پهلوانی از دود: پيلتن آن را  خواند  گفت
 109.نين  دليری از تورانيان برخيزدنيست اما مسی توان باور کرد چ

کو آن ترک بد پيشو و ريمنی است 
 110کو ىم با نژاد است و اىريمن است 

شما را  بو مال و خواستو ای کو از  مردمان بو ستم گرفتو است  و با ... بو رستم گفت ... س کاوو
 111.فريب داد ،درشان را بو ياد ندارندفرستادن صد ترک  بيچاره  زبون کو نام پ

 او را از  افراسياب آنسوگند بو يزدان کو تا  انتقام خون :... پهلوانان  راامذمن  کرد و گفت[ رستم] 
 112.د نستانم  آرام  مسی گيرم ترک بد نژا
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شاه و خواه  بو جان و سر شاه ايران زمين کو تا زنده ام ىيچ کس از ترکان  را  خواه : پيلتن  حواب داد 
 113.بنده زنده مسی گذارم

: (گفت) رستم  بو طوس 
بدو گفت آنکس کو تاب آورد  

دگر ياد افراسياب آورد 
کن  مشان گو سرش را ز تن دور

 114.و زو کرکسان را يکی سور کن 
مگر اين  سرزمين  نيست کو پادشاه زشتکارش : نزد تهمتن شتافت  و از سر خشم گفت[ زواره]سپس 

تهمتن بو . چرا اين مردمان  شاد بدانند  و کشورشان  آبادان  باشد . سياوش دلير را ناکرده گناه کشت
ارتگری  و ويران کردن توران زمين و کشتن تورانيان شنيدن اين  سخنان  چنان  خشمگين  گشت کو غ

 115.شهر ىا  غارت و بو آتش سوختو شد فرمان داد و چون گروه انبوىی کشتو شدند و بسيار  از 
[  يخسروک]ميان را ببندد بو  کين پدر 

 116کند کشور تور زير و زبر
ند و سزاوار و پسنديده نيست  کو کيخسرو از سوی  مادر نژاد بو تورانيان  می  رسا: گفت ... طوس 
 117.ايران از  نژاد پشنگ تورانی باشدشاه 

ياره بر سياوش چو ستم بزرگ کرد بسی تپآن بد گهر مرد : ب يادآورد و گفتکاووس بو تلخی از افراسيا
 118.ويران کرد اری از شهرىا  ايران رااز پهلوانان ايران را کشت و بسی

دانی  کو سالار توران سپاه تو[ کيخسرو  بو ايزد پاک] 
نو پرىيز دارد نو ترس  از گناه 
بو ويران  و آباد نفرين اوست 

دل بی گناىان پر از کين اوست 
تو دانی  مر او کو بد گوىر  است   

 119.مشان بد نژاد وافسونگر است
 120.ر آن ترک زاده  را از تن جدا کندکسی خواىم  بو کوه  بالا رود و س

چر ا  با اين ترک ناداشت خيره  سر بی خرد چندين  بو آىستگی می گويی با او  : فتگيو  بو طوس گ
 121بو جز شمشير سخن مگوی 

 122.ی است کو  آخر انديش و آىستو استاو از ترکان يگانو مرد
. : افراسياب گفت
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کو بيژن ندانی  کو با ما چو کرد 
بو ايران  و توران شدم روی زرد 

ترم  نبينی کزين بی ىنر دخ
 123چو رسوايی آمد بو پيران سرم 

ای ترک بدگهر  تيره ىوش ، يادت می آيد کو بر بزت  نشستو بودی و مرا : آنگاه  بيژن خروش برآورد
 124دست بستو بو پای داشتو بودی 

: را ديد[ افراسياب] رستم چون وی 
فغان کرد کای ترک شوريده بخت   

کو ننگی تو بر کشور و تاج و بزت 
ن سواران دل جنگ نيست ترا چو

ز گردان  لشکرترا ننگ نيست 
چو در جنگ  لشکر شود تيز چنگ  

مشو پشت بينم ترا سوی جنگ 
بدين  دشت و ىامون  تو از دست من 

 125رىايی  نيابی  بو جان و بو تن 
می  نرم گفتاری می ستايی ، من بی گمان  و ميان ترکان تو تنها کسی ىستی کو خود را بو مهرجويی 

 126.تو نيز  خالی از  مهر و صفا است انم  دل د
کسی را  ز ترکان نباشد خرد 

 127کز انديشو  خويش  رامش برد 
:  بيژن پيش گودرز  شتافت و گفت
کو اين  رزمگو بوستان  ساختی  

دل از  کين ترکان  بپرداختی 
شگفتی  تر آن کز  ميان  سپاه  

 128يکی ترک بدبخت گم کرده راه 
 129 .را تباه کند سيو دل کينو توز وی ه  بيم کرد آن دو ترکچ... بيژن 

...  شاه  وقتی پيام افراسياب را از زبان جهن شنيد پاسخ داد 
از اين  پس مرا  جز بو  شمشير تيز  

 130نباشد سخن  با تو تا رستخی
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 131.آوردمار از روزگار  شان  بر مسی چرا  کاخ افراسياب  را  بر کسان او ويران مسی کند و د
را آوردند چندان  شکنجو  کردند کو افراسياب  نالو [ برادر افراسياب] شاه اين  تدبير پسنديده گرسيوز 
چون  افراسياب بو کناره  نزديک تر گشت وی را بو کمند گرفتند از  -اش را شنيد و نزديک  کناره  آمد

ميان   دژخيم بو  فرمان شهريار دريا بو دشت کشيدند و کيخسرو سرش را  بو  شمشير افکند آنگاه
 133.گرسيوز  را بو دو نيم کرد

از  اسير شدن گرگسار آگاه شد سپاىيان را بو حال خويش رىا کرد و [  امپراطور ترک] چون  ازجاسب 
 134.بر اسب نشستند و تازان گريختند  خود و خاصّانش

 135.کشت ، آن  دو ترک  ساده  دل  را سپهبد پس از شنيدن اين  خبرىا 
 136.دنام  و دلير بود پيش ارجاسب آمددر اين  ميان  گرگسار  کو ترکی ب

 
خويش محسوب کرده و آنها را بشدت برقير دشمن اصلی ه فردوسی فارس ىا نو تنها ترکان را در شاىنام

رکان  پی  بوجودآوردن  جو رعب و وحشت ا ز تمی کنند بلکو برای امصاد ابراد در ميان اقوام فارس در 
و نفرت  از آنها  ىستند تا  افکار  عمومی  را  برای  نبرد با اقوام ترک آماده مسوده  و با بسيج  توش  و 

را  تامين  کنند و از اينجا است توان  پارسيان  دچار ضعف  و پراکندگی ، عملا امنيت شکننده  آنها 
آن سايو، با توسل بو ابزارىای موجودکو  نظام  سياسی  در ترس  پيوستو  از قدرت  فائقو  ترکان  ىم

طريق  برجستو کردن  فضای بی اعتمادی  نسبت بو  دشمن ترک و از و زمان از  جملو  امصاد ابسسفر 
تيب روح دامن زده و بدين تر آنان س بو روحيات و تفکرات شوونيستیپار تفاوتهای  اقوام ترک و

ه اينگونو کو  بدون  بذهيز  اقوام فارس  بچرا . داشتندآنان زنده  نگو می  ميانمقاومت  و پايداری را در
و  ابزارىای روانشناسانو جمعی امکان تداوم حيات اجتماعی آنان  از ميان  رفتو و درعمل در ميان  اقوام

کتاب  اساطيری ، دشمنی  با ترکان ىويت ىای  ديگر مستحيل و ادغام  می شدند از اين رو در اين 
س و شرف گرفتو  شده و جان و مال و ناموکان بی مهابا بو باد بسسخرکو تر چنان برجستو  شده است
ارس در برای  مسونو شاىان  و پهلوانان  پ. مورد تعرض واقع  گرديده استآنان بارىا توسط فارس ىا

شاىنامو مکررا دختران شاىزاده ترک  و بخصوص  افراسياب را  شيفتو خويش کرده و آنان را وادار بو  
وىين بو مروی  مسادين پسرانی مشچنين  فارس ىا در ادامو اين  ت. بو قوم وخويش خود می  مسايندخيانت 

مثل سهراب پهلويش را  اينکوخواه . از طريق وصلت با دختران  ترک بو دنيا آمده است  می کشندرا کو 
می زنند و  می درندو يا مانند سياوش بو آتش می اندازند و يا مشچون اسفنديار  تير بر چشمانش

بو طوری کو می توان  گفت اساسا  شاىنامو  بر پايو ضديت با  ترکان  .  عاقبت جانش  را  می گيرند
. شکل گرفتو است
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 137.شد(  ايران)اىيان فراوان  روانو سردار تورانی با  سپ

 138.گران  بو  گشودن  زابلستان آمدنددو سردار تورانی با سپاىی  بس  
دريدو گريست و بر خاک  نشست و پيمان  بست تا  کين  خود را  از  تورانيان  باز   زال جامو بر تن 

 139.آرام قرار  نگيرد. نستاند
مشو  مرز  ايران  پر  از  دشمن  است  

 140بو ىر  دوده ای  ماتم و شيون است
 141. آرزومند اين پيوند است( سودابو) شاه ىاماوران دانست  کو دخترش  

گر  افراسياب چون از  گرفتار  شدن  شهريار ايران  بو دست  شاه ىاماوران  خبر دار  شد  از  سوی  دی
، تازيان  نيز فرصت را  غنيمت  شمردند و بو مشين آرزو بو ايران  . بو  قصد تسخير ايران  لشکر کشيد

 142. شهر  تاختند
: کوآنگاه  نامو ای  بو افراسياب  نوشت ... کيکاووس 

رداز  و بيش  مجوی  از ايران  بپ
سر ما شد از  تو پر از گفتگو  

تو بو  توران  بسنده  کن  فزونی  مجوی  کو آز مايو رنج است بهتر آن است کو بو کهتری  خرسند باشی 
 143.و گردنکشی  نکنی 

:  شاه سمنگان  بو رستم  گفت 
تن  وخواستو زير فرمان توست 

 144سر ارجمندان وجان  آن  توست 
پادشاه توران  . بو  کوش تا  بو  گوش افراسياب خبر  نرسد کو تو فرزند رستمی  [ ه بو سهرابتهمنی] 

 145. زمين  دشمن  جانی پدر توست
 146.ما را  تاب  مقابلو  با  او نيست ىم امشب دژ را رىا می کنيم 

مانی ، بلکو مشانند  تو  با اين  پهلوانی کو داری نو تنها  چنين می مسايد کو نژاده ای و بو  ترکان  مسی
 147.ايرنيان نيز کسی را  مسی شناسم ميان 

 148.سا گلستانها را  خارستان کرده امبسيار  شهرىا ويران و ب... افراسياب گفت 
من اکنون  نامو ای  بو  سياووش  می نويسم  فرمان می دىم . اگر شما از  وظيفو  خودغافل مانديد 

يو  فرستاده است مشو را  بو آتش  بسوزاند ، گروگان ىا  را  پيش  من  آنچو  افراسياب بو رسم  ىد
 149.د و بو توران زمين  آتش در افکندبر  سپاه  توران  بتاز. بفرسد تا مشو را  بکشم 
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کو  دشمن مشی دوست  بايست کرد  
ز آتش  کجا بر دمد باد سرد 

ز دشمن  نيابد بجز دشمنی  
 150بو فرجام ىرچند نيکی کنی

 151بجنگد  با  من  بو  جنگ  بکوش ترک  رستم  ننگش می آيد کو با  يک... گيو
 152.ستيغ کوه نشستو است زاغچو بر  سان در نظر من ترک زاده ايست کو بو
...  پيران بو شنيدن  اين جواب  از اسب فرود آمد  و بر او مساز برد. پيل تن جواب داد من رستم ىستم

گران    بگويم  تو را  گر نداری
 153گلو کردن کهتر از مهتران  
بدادم بدو کشور و دخترم  

 154[ افراسياب و سياوش] کو رخشنده گردد از او گوىرم 
افتاد جوانی  ديد افراختو بالا رخسار [ پهلوان فارس] بر بيژن [ دختر افراسياب ] اتفاق را نگاه  منيژه 

[ عشق]ام دايو  نزد بيژن آمد بر او آفرين کرد و پی... روختو شد گرانبها ، بر اف ۀچون سهيل يمن، با جام
 155.منيژه را  بو او رساند

... منيژه  از درد و رنج  بيژن  گريستن آغاز کرد 
شوده روز ىا  بر در خانو ىا  می شد نان و ديگر خواراکی ىا بو  گدايی می گرفت  و از آن  راه  کو گ

 156.بود برای  بيژن فرو می ريخت
اين مرغ  بريان  : دور از چشم  مشو انگشتری  خويش را ميان  مرغ  جای داد و بو منيژه  گفت تهمتن

 157.کو در بن چاه  در بند است برسان رابو جوان بيچاره و بی گناىی
 158.است [ فارس] چنان  کو آگاىی  گنج و سپاده توران  بيش از ايران 

ژ ارجاسب نو تنها با. فرمانش  نهادند و باژ  و ساو دادندمشو شاىان  جز از جانب مهتر توران سر بو  
 159.نفرستاد از گشتاسب طلب باژ کرد

دانستند کو او لهراسب  است تنش  را بو شمشير پاره پاره کردند و بو بلخ درآمدند جهان از تاراج تورانيان  
کردند ، زند اوستا را  را  ويرانآتشکده ىا . آتش در افکندند( ىا فارس) تباه شد بو کاخ و ايوان پادشاه 

 160.سوزاندند
جاماسب جواب داد اگر از پدر رمذيده ای ياد بياور کو ترکان نيايت  لهراسب، ىيربد و ىفتاد تن موبدان 

 161.رای مسی دانندرا کشتند اگر بو کين خواىی نيا از  جا مذنبی و نکوشی، مردان ترا پسنديده و پاک 
تاسب کای زورمند گش[ اسفنديار]بدو گفت 
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تويی شاد دل خواىرانت بو بند  
پذيرفتم از کردگار  بلند  

کو گو تو بو توران زمين  بی گزند 
بو مردی شوی  در دم اژدىا  

کنی  خواىرانت  را ز ترکان جدا 
سپارم تو را تاج شاىنشهی  

 162مشانا گنج بی رنج و بزت مهی 
 

ا  اخلاق سياسی  خاص دارند کو آنها را  از اقوام ديگر بو غير از موضوع  دشمنی با  ترکان ، فارس ه
متمايز می مسايد و در واقع  نظام سياسی آنها از  اجزايی چند تشکيل  شده است  کو منش يا روح  

سياسی ويژه ای را بو منصو ظهور می رساند کو خود  بر گرفتو  ا ز ويژگی کلی نظام اجتماعی پارس ىا  
ن  ويژگی ىای  سياسی  کو در  کتاب  شاىنامو  فردوسی بو آنها  بر می خوريم تعدادی از ای. می باشد 
: عبارتنداز 

 
: پناه بردن  بو بيگانگان  از  ستم و استبداد خودی -الف

ارجی از  يک سو و تاراج شدن بدست خ پارس ىا گرفتار در تناقض  حفظ و حراست از امنيت
انتهای ديگر پاندول وار در حرکت انتهای  طيف  بو  اين زپيوستو ا خودی از سوی ديگر ،حاکميت 

ملجأ و پناه می  استبداد مطلقو فردی پادشاه پناه می برند و بو آن بيرونی بو ىستند زمانی  از ترس دشمن
اين  جويند و موقعی  ديگر از ستم  و بيداد شاه مستبد و ستمگر  بو عنصر خارجی  دل می بندند و

: را يکسره در چهارچوب خود ويژگی می بخشد ارس ىاارادوکسی است کو تاريخ فپ
از  سوی  ديگر مشزمان  با اين  احوال  در ايران  شهر  بر اثر گراييدن  جمشيد بو بدی و تيره رايی سپاه   

:   از او  روگردان  شد و 
بر او تيره  شده  فره ايزدی  
بو  گژی گرائيد و نا بخردی 

نافرمانی  بر داشت  و پس از  مدتی  مشو سران  کشوری  و  در ىر گوشو کشور ، بزرگی  سر بو 
لشکری بو اميد رىايی از آن  آشفتگی ىا  رو بو سوی  سرزمين  تازيان نهادند ،  

چو  شنودند کامذا يکی مهتر است 
پر از  ىول  شاه اژدىا پيکر است 
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سواران  ايران مشو شاىجوی 
نهادند يکسر بو  ضحاک روی  

فرين خواندند بو شاىی  بر او آ
 163ورا شاه ايران زمين  خواندند 

 
مشيت  زيادی بو نژاد و پارس ىا در شاىنامو  فردوسی  ا :شرقی  نژاد پرستی و نوعی شوونيسم -ب 

و ديگران  را پست  نژاد اين ميان  خويشتن را برترين  نژاد و جزو نژاد مهتر  ب فرد داده و دراصل و نس
يا قدربسندی  بيش از حد قومی سم  شرقی  کو خصلت بارز آن نو احساس اين شوونی. دو کهتر می دانن

جهت پوشانيدن ضعف و ترس در  ملی کو بيشتر  نوعی متهم کردن دشمنان قدربسند بو پستی و خواری
محسوب می شود تا ابزار  نيرومندی  در ميدان  واقعی   خودی است، در حقيقت  نوعی  رجز خوانی

بطوريکو  اين نژاد پرستیِ  . ونی  بر دنيای  سياست  جهانی  و امپراتوری ىا مبارزه  برای کسب  ىژم
ر قدرت  در برابمی مساياند و بيشتر از روی ترس و ضعف  ويژه در اغلب  موارد در مواجهو  با ترکان رخ

. آنها  موجوديت  می يابد فائقو
آرزو، مشسر تور را آزاده  و زن ايرج  زن سلم را.  سپس نام عروسان خويش را از تازی بو پارسی برگرداند

 164.را  سهی نام نهاد 
روزی با گروىی از  بزرگان  و ىم پيمانان  خويش از زابل  روانو  کابل شد درآمذا  مهراب نامی کو نژادش  

 165.ضحاک  می رسيد پادشاىی  می کرد  بو
 166.دستان  جوانی گرد و روشن  روان  و نژاده است : سيندخت گفت

ز بزم  فريدون منم  کيقباد  
 167پدر بر پدر نام دارم  بو ياد 

شهريار چون در چهره  زشت  و بالای  دراز و ... سنگ بو در آمد  ۀشاه مازندران  بو جادويی از حق
سروگردن  گراز مانندش نگريست  و بو ياد آورد کو  چو رمذهای جان  شکار از دست  او ديده است 

 168.م  فرمود کو سرش از تنش  جدا کندو بو دژخیبيزار شد  از ديدنش 
:   شاه  سمنگان بو رستم  گفت

تن و خواستو  زير فرمان  تست 
 169سر ارجمندان  و جان آن  توست 
يکی تازيانو زمن گم شده است 

چو گيرند بی مايو ترکان  بدست 
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بو بهرام پر مايو باشد فسون 
 170جهان  پيش چشمم بود آبنوس 

 171.انيان  بر ايرانيان  چيره شوندن مگوی و اين اميد نا شدنی را در دل مپرور کو توربيهوده  سخ
بدادم بدو کشور و دخترم  

 172کو رخشنده  گردد از او گوىرم
 بيهوده دل خود را  نويد و فريب : گرد آفريد بو  شنيدن  اين  سخنان  لب بو  خنده  گشود و گفت

 173. مشسر مسی يابند [پارسيان]مده کو ترکان ىرگز از ايرانيان 
 

: سلطو محافظو کاری  و عافيت  طلبی ( ج
از منشهای  سياسی فارس ىا يکی ىم عافيت  طلبی  و محافظو کاری  می باشد در واقع  پارس ىا  
اقوامی ىستند کو با شدت  بسام  از ىر گونو ماجراجويی  و تغيير شرايط موجود می گريزند و وضع  

و شناسو ىای  نو اضطراب ناشی از عبور از مرز عاداتوآسايش  حاصلو  را بر ىرگو  موجود و آرامش
د کو بخواىد اين آن چيزی می باشن جيح می دىند  و از اين رو بيشتر در پی مقابلو  ذىنی  با ىرقبلی تر

 تران فارسردوسی  بسام  سران و مودر شاىنامو  ف از اينرو. يد مسا آسودگی  خيال را از اين اقوام  سلب
اسير و  -آرامش نيست کو بر خلاف پارس ىا اىل –مشواره  در گيرودار ماجراجويی ىای کاووس شاه

اف دادن  کيکاووس از دست گرفتار  می باشند و حتی  پهلوانان  نامی آنها  مثل زال  ىم در پی انصر
بو آنها  اجازه  ماجرا کو است   فارس ىاو مالی جويی است و شايد اين  ضعف  انسانی ماجرا زدن  بو

: مسی دىد آفرينی و خطر کردن  در عالم سياست و نظامی  گری  را
بزرگان چون دانستند کو پادشاه عزم گرفتن مازندران  کرده است  مشو بر پايان آن کار  دير امذام  غمگين 

 174.و دلگير شدند 
نزد زال  فرستيم  و او را از اين   ای مهتران  بو نظر من  چاره  جز  اين نيست  کو پيکی : طوس گفت

شو  نادرست  انديشو سلطان آگاه  کنيم  و بو زاری  از او بخواىيم  اينجا بيايد و پادشاه  را از اين  اندی
 175.و زيانبار  باز دارد

پادشاه خودکامو  سرد و گرم  :  چون  زال از اين  خبر آگاه شد سخت  دردمند شد و بو  خود گفت
 176.يده شگفت سودای شومی کرده استروزگار نچش

اگر ديدگان تو و سرداران  و سپاىيانت تاريک شد گنو از تو بود نو از  بخت  بد ، تا  آخر  زندگی در 
 177.رنج بدانی  و بدبختی  تومايو  اشتباه  و عبرت  مشو خودکامگان و سرکشان باشد 

مکن ىيچ بر جنگ جستن  شتاب  
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 178اسياب بو  جنگ تو آيد خود افر
 179بزرگان  وسران سپاه  مشو  آشتی جويی خواستند 

 180بی گمان  آشتی  از  جنگ  نيکوتر است :... گودرز
جنگ  و ستيز  و ويرانی  از آن  زمان جهان  بو فرمان کيخسرو شد و آسايش  وآرامش و آبادانی  جای

 181.را  گرفت
مشايون  نباشد چنين  خود مگوی 

 182رفتی  مپوی بو راىی کو ىرگز ن
چون  دانست  کو در اين  پيکار  چند تن  ا ز پسران  و برخی از دليران  و [ ىا شاه فارس]گشتاسب 

 183.نامداران  و برادرش کشتو می شوند  از  شدت  وحشت بر خاک  افتاد و بيهوش گشت 
اسفنديار  رزمنده    ن چو سود دارد؟ دشوار اين است کو چونناليدن  و مويو کرد: بو آنان  گفترستم 

 184چاره  جز  اين ندارم  بو جايی  روم کو از  من  نشان نيابد؟ ... مردی نديده ام 
 
: بيرحمی با شدت تمام بر عليو اقوام مغلوب -د

اگر انسان را ترس بر دارد با قدرت بسام ضربو می زند و شايد نا : اگر درترکی مثلی است کو می گويد
اما آدم پردل  و جرات  طوری  تی اگر اين يک دعوای معمولی باشد،کشد حخواستو طرف مقابل را ب

ل قسمت اول و شايد فارس ىا مشمو .ضربو  می زند کو حريف را  بترساند و آسيبی ىم بو او نرساند
چرا  کو  مشانطور کو در شاىنامو  فردوسی آمده است  اخلاق  و منشور   ضرب المثل ترکی باشند
ل  دشمن  مغلوب  بسيار  بی رحمانو  و خشن  می باشد طوری  کو بيشتر بو  يک  جنگی فارس در مقاب

و بو  .نسل کشی  و استفاده از تز معروف  سرزمين  سوختو می ماند  تا  يک سيطره معمولی برآنان
جرات  می توان گفت  کو مسونو  معاملو  چنگيز خان  مغول  با سرزمين  ايران  بو نوعی  شديدتر و بی 

: انو در موجهو فارس ىا با دشمنانشان باز آفرينی می شودرحم
يکی نيزه انداخت  بر پشت او 

نگون ساز  شد خنجر از مشت او 
سرش را ىم آنگو  ز تن دور کرد 
 185دد  و  دام را  از تنش سور کرد 

 186.راب  و پايتخش  کابل را بسوزاندروز ديگر او را  گفت بو ىندوستان رود و کاخ مو[  شاه ] 
بو  دژ را. وقتی  نامو  زال  بو رستم  رسيد چنان  کو پدر  فرموده بود شترىا  را از زر و سيم بار کرد

 187.آتش سوزاند و رو بو راه نهاد
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 188.بو دست  سپاىيان قارن کشتو شدند با چند تن از  يارانش گريختند و باقی  ...
دارم شد و باژ و ساو بو  من  دارد او را  بو حال خود بو آمذا لشکر می کشم اگر شاه  مازندران  فرمانبر

می کنم و مردمانش   رىا می کنم تا بو آسايش پادشاىی کند و اگر مطيع نشد سراسر کشورش را خراب
 189.را  می کشم

کشت و خانو ىا را بو آتش  گيو  بو دستور  شاه  تا دو شهر مازندران  رفت  در راه  ىر کو  را  ديد 
 190.سوزاند

 191.ه ديد بو آتش سوزاندچون بو ايران  رسيد ىر آبادی کو بر سر را[ سهراب] 
من  اکنون  نامو ای  بو  سياوش  می نويسم  و فرمان  می دىم  آنچو  افراسياب  بو رسم  ىديو  

ه  گروگانها را  پيش  من  بفرستد تا مشو  را  بکشم  بر سپا. فرستاده  است  مشو را  بو آتش بسوزاند
 192.د و بو توران  زمين آتش در افکندتوران  بتاز

تهمتن  بو  شنيدن  اين  سخنان  چنان خشمگين  گشت  کو بو  غارتگری و ويران کردن  توران  زمين  
ىر  غارت  و بو  آتش  چون گروه انبوىی کشتو  شدند و بسياری  از  ش. و کشتن  تورانيان  فرمان داد 

 193.سوختو شد
 194.و سپاىيانش  دژ را  ويران  کردندس  سپهبد ا زآن  پ

سپهدار کابل  نير  گرفتار آمد وی  را  بو مزجيرگاه بردند تنش را  بو زه بستند و سرنگون بو  چاه آويختند 
.195 

 196.يوستگانش را نيز بو آتش سوزاندندچهل تن  از  بستگان  و پ
 
: خانوادگی و کينو توزی عموميت خيانت ، فريبکاری و انتقام شخصی و -ىـ

ماعی و چهارچوب متوجو می شود کو سياست در نظام اجتاه در شاىنامو فردوسی خواننده بو يک نگ
کينو توزی  است و اگر ىم اکنون نيزآنها  سياست را معادل  فريب، خيانت  و ارزشی  جامعو فارس 

. ارس داردت سياسی اقوام پدر فرىنگ و ادبيا ريشوبتو رذالت و سبعيت  می دانند صد المعادل 
و  معنايی بجز فريب و نيرنگ استنباط  مسی کنند و ىرجا  سخن از انديشو از تدبير بطوريکو آنها در واقع

کو در حقيقت مسايش خيانت  و فريب کاری و دغل در صحنو  بير و خرد است  بايد فورا دريافتتد
:  آغاز خواىد شد

 197.يده ، پيوستو  خشم ، ناخوش خيال و توسن دل بودچنان کو  ياد شد بيوراسب جوانی برگز
 198ريمان بو  کوه سپند بروی پنجو شده ای بايد بو خومزواىی ن اکنون کو چنين نيرومندو قوی

ترا کارىای بزرگ است  پيش  
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 199ميش بدن گاه  گهی گرگ بايد 
د و باشد کو بی اب تيز می شوکشند خشم افراسیکين خواىی  نوذر عنان  بدين سو وقتی  اين دليران  بو

 200.شدگناىان را بک
م  و خود نيز سرمين آمد شما را  بو آنها می پگشودن  اين سرز بدانيد اگر  از ايران سپاىی بو  مشين  جا

 201.مسی جنگم 
ن  سوگند بو يزدان  کو تا انتقام خون او را  از افراسياب آ: ... پهلوانان  را  امذمن کرد و گفت[  رستم] 

 202بد نژاد نستانم آرام مسی گيرم ترک
زور بو کار مسی آيد و بو تدبير بايد بر او . پيلتن  دانست کو اين  جانور گور نيست اکوان ديو است

 203.برآمد 
من  نيز  با شما بو  جنگ  با او می کوشم  ، چو  از او بيدادىا  ديده ام  و ستم : بيژن جواب داد

 204.شد با رسيده  بايد کو کينو کش
 205.سب  انديشو  و آرزويی نيستو اکنون  مرا جز کين  خواىی ارجا

اگر بو آنچو می پرستم بو : پيمود و بو او گفت [ افسر تورانی] چهار جام نيز بو  گرگسار [ اسفنديار]
بهای راستی  جواب بگويی پس از اينکو  توران را گرفتم  پادشاىی آن جا را بو تو می سپارم و اگر جوا

 206.بو راستی سخن نگويدگرگسار پيمان سپرد کو جز .دروغ بپردازی ميانت را  بو دو نيم می کنم
اگر بر روبين  دژ : گزند نرساند خنديد و گفت [ گرگسار] مصلحت  را  بو او [ اسفنديار] سپهبد 

... تم  روا مسی دارم پيروز  گشتم ترا فرمانراوی آمذا می کنم و بر کسان و بستگان  تو ىرگز  بدی  و س
 207.اسفنديار  از  جواب گرگسار  خشمگين شد و او را  کشت 

 208.سپس آتش  بو کردار کوه  بر افروخت  و شغاد زشتکار و چناری را کو بدان پناه برده بود سوزاند
 
 
 
 
 

  


